




مه21
ری

م ک
حر

ن 
رگا

ستا

ن
دی

 ال
ن

زی
د 

جی
 م

ید
شه



4



5

پیشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــلاش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشتیبانی کند، تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 

برداریم.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

آقا مهدی می گفت »وقتی مجید برای من نقشه میاره، 
دلم آروم می گیره و می دونم که دقیقه.« 

مســئول محور اطلاعات عملیات تیپ دو لشــکر، در 
تهــران به دنیــا آمد. یک ســال بعد، جــوّ فرهنگی آن 
روزهــای تهران خانــواده زین الدین را مجبــور کرد به 
خرم آبــاد کوچ کنند. پدر، انقلابــی و اهل مبارزه بود. 
مدتی بعد بخاطر فعالیت های حاج عبدالرزاق، به سقز 

و سپس به اقلید فارس تبعید شدند.
مجیــد خــوش اســتعداد بود؛ زبــان کــردی را همان 
روزهای ابتدایی که در ســقز بودند از بچه های مدرسه 
یاد گرفت. بعدها همین زبان در جنگ به کارش آمد؛ 
گره گشای بســیاری از شناســایی ها، زبان کردی اش 

بود. 
چهارده سال بیشتر نداشــت که آمدند قم؛ چه جایی 
بهتــر از قلب انقلاب برای زندگــی. نوجوانی اش را در 
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تب و تاب روزهای انقلاب سپری کرد. 
مجید به درس و مدرســه بسنده نکرد، در کنار درس  و 
مشق هایش، دوره ی عکاســی و ماشین نویسی را هم 
گذراند. با شــروع جنگ درس را رهــا کرد و خودش را 
به مناطق عملیاتی رساند. به تبعیت از امر مادر، چند 
ماهی در قم ماند، دیپلم که گرفت دوباره راهی منطقه 

شد.
عملیــات در پیــش بــود. فرمانده لشــکر 17 تصمیم 
می گیرد همراه مســئول اطلاعات به شناسایی برود. 
غافــل از آن که کمین گروهــک ضدانقلاب خُبات در 
جــاده ی بانه-سردشــت انتظــار رزمنــدگان ایرانی را 

می کشد. 
مجید تا دم آخــر کنار فرمانده ماند، حتی در لحظه ی 

شهادت...
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ســاکن تهران بودیم و منتظر به دنیــا آمدن مجید. در 
محیط بسیار فاسد تهران نگه داشتن حجاب و دوری از 
حرام کار راحتی نبود. با این حال خیلی مراقب بودم؛ 
حتی در برخورد با مهمان های مرد و مســتأجرمان که 
رفت و آمد داشــتند، احتیاط می کــردم؛ مبادا با آن ها 

برخوردی داشته باشم.   
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توی زندگی به حلال و حرام اهمیت زیادی می دادیم. 
مخصوصــاً حــاج آقا مراقبــت می کرد مال حــرام وارد 
زندگی مان نشــود. حســاب جیب چپ و راستش فرق 
می کــرد. پول های فقــرا، خمس یا پول هــای دیگر در 
جیب چپشــان بود و جیب راســت مخصوص مخارج 
خانه بــود. می گفت »اگر پولی می خواید، ســر جیب 
چپم نرید؛ از جیب راســت برداریــن.« مراقب بودم از 

مال کسانی که خمس نمی دهند، استفاده نکنم.  
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از چهار ســالگی نماز می خواند. عــادت کرده بودم هر 
وقت می آمد خانه تا ســلام می کــرد می گفتم »مجید، 
نماز خوندی؟« می گفت بله. بعد از مدتی هر وقت وارد 
خانه می شد با صدای بلند می گفت »سلام مجید جان 

نمازت رو خوندی؟ بله مادرجان خوندم.«
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پنج ، شــش ســالش بود، هر جا می رفتم او را با خودم 
می بردم. جشــن تولــد یکی از دوســتانم بــود. طبق 
معمــول مجید را هــم با خــودم بردم. مادر ســفارش 
کرد »اگه مجلس ســاز و آواز داشت، نمونید.« رفتیم. 
اتفاقاً نوار ترانه روشــن کردنــد. مجید حرف مادر را به 
من یادآوری کرد گفت »بلند شــو بریم.« بلند شــدیم. 
صاحب خانه علت را پرسید. مجید با زبان کودکانه اش 
گفــت »چــون ترانه گذاشــتید.« خلاصه نگذاشــتند 

بیاییم، نوار را خاموش کردند. 
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مؤدب بــود. احترام خاصــی برای ما قائــل بود. هیچ 
وقت یاد ندارم توی چشــم هایم زل زده باشــد؛ حتی 
در کودکــی اش. همیشــه مقابل من ســرش را پایین 
می انداخت و صحبت می کرد. همین ادب را در مقابل 
خداوند و دستورات الهی هم داشت. اگر کسی غیبت 
می کرد، با این  که ســنی نداشت تذکر می داد و بحث 

را عوض می کرد. 
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یــادم نمی آید حتــی یک بار با هم دعوا کرده باشــند. 
برای مهــدی احترام خاصــی قائل بــود. ازش حرف 
شــنوی داشــت. مهدی را معلم خودش می دانســت. 
وقتی خواســته ی مهمی از مجید داشتیم، آقا مهدی 

را واسطه می کردیم.
آقا مهدی که می گفت رد خور نداشت...
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خوش اســتعداد بود. زمانی که سقز بودیم، خیلی زود 
از بچّه های مدرســه زبان کردی را یاد گرفت. یک نوار 
کردی پیدا کــرده بود، برای ما می گذاشــت و ترجمه 

می کرد.
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سقز که بودیم نزدیکی خانه مان، یک نانوایی سنگکی 
بود. بیشتر وقت ها مجید نان می گرفت. شاطر خیلی 
خـاطرش را می خـواست؛ از بس دوست داشتنی بود. 
توی همین ایّام، ناراحتی کلیّه پیدا کرد. دکتر سفارش 
کــرد »باید غذاش بــی نمک باشــه؛ حتّــی نونش.« 
شــاطر تا قضیّه را فهمید، خــودش با خمیر بی نمک، 
نان درســت می کرد می داد دست مجید، پولش را هم 

نمی گرفت.
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از تبعیدگاهِ سقز که فرار کردیم، آمدیم قم. خانه ای که 
اجاره کردیم، نزدیک حرم حضرت معصومه} بود. 
نمازهایم را در حرم می خواندم؛ مجید و بچه ها هم هر 

روز همراهم می آمدند. 
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اوج بگیــر و ببندهای انقلاب بــود. حاج آقا فراری بود 
و تحت تعقیب. مجید ســیزده ســالش بــود. می رفت 
دم حــرم کارت پســتال های ضــدّ شــاه می فروخت و 
پوســترهای حضرت امام را پخش می کرد. ســاواک بو  
برد، دســتگیرش کرد. خیلی نگران شدم. رفتم حرم. 

متوسل شدم به بی بی حضرت معصومه}.
حاج آقا رفت خودش را معرفی کرد. مجید آزاد شد.
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فعالیت های سیاسی اش در قم بیشتر شد. به عضویت 
انجمن اســلامی دبیرســتان درآمــد. با وجــودی که 
می دانســت هــم فکــرش هســتیم ولی از مــا مخفی 

می کرد.
نمی خواست کارهایش توی چشم باشد.
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از وقتش درست اســتفاده می کرد. هیچ وقت مجید را 
بی کار نمی دیدی. توی همین عمر کم، هم رانندگی یاد 
گرفت، هم ماشین نویسی و تایپ، هم عکاسی. درسش 
را هم حسابی می خواند. با وجود خستگی روزانه، ضبط 
صوت می گذاشــت کنارش، با گوشــی نوار مکالمه ی 

انگلیسی گوش می داد.
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از بچگی علاقه ی زیادی داشــت به پزشکی. کمک های 
اولیه را یاد گرفته بود. از پانسمان سوختگی ها و زخم ها 
گرفته تا تزریقات؛ شــده بود پرســتار خانــه. کتاب های 
پزشــکی قدیم یا جدید را که به دستش می آمد، مطالعه 
می کــرد. بــرای خــودش یک پــا متخصص شــده بود. 
برایمان طبابت هم می کرد؛ مثلًا  اگر می گفتی »آقا من 
معده م این طوری درد می کنه« می گفت »شما میوه زیاد 

خوردین. حالا باید فلان چیز را بخورین.« 
جنگ که شد با وجود علاقه  ی زیادش به پزشکی، راهش 

را کج کرد و رفت جبهه.
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هم جبهه می رفت، هم درس می خواند. هر بار می آمد 
دو  ســه مــاه کلاس می رفت باز بر می گشــت منطقه. 
یک روز به ش گفتم »شــما که این قدر زحمت می کشی 
بهتر نیســت دیپلمت رو بگیری بعد بری جبهه؟« گفت 
»مادر الآن تکلیف مون مبارزه ســت، دیپلــم به چه درد 
می خوره؟« گفتم »چند ماه بیشــتر بــه دیپلم گرفتنت 
نمونــده، بمون این چند ماه رو تــلاش کن دیپملت رو 

بگیر، بعد برو جبهه.«
ماندگار شــد. نشست به درس خواندن؛ خیلی مصمم، 
خیلی با علاقه. برای اینکه حرف من را زمین نزده باشد. 
دیپلمــش را که گرفت آورد گذاشــت جلوی من و گفت 

»بفرمایید این دیپلم رو برای شما گرفتم.«
برگشت جبهه...
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اوایــل جنگ رســاندن نان و مــوادّ غذایی بــه مناطق 
جنگی نامنظّم بــود. یک جا زیاد می رفت یک جا کم. 
رفقــای مجید می گفتند »بعضی وقتا که ســهمیه نون 
ما نمی رســید، نون های خشــک را می زدیــم توی آب 
رودخانه و می خوردیم.« وقتی از مجید می پرســیدیم 
»چی می خورید؟« می گفت »بیشــتر آبگوشت ماهی 

می خوریم.« 
فکــر می کردیم ماهــی را می گیرند و چون وســیله ی 

سرخ کردنش را ندارند، آبگوشت می کنند.
بعدها فهمیدیم منظورش از آبگوشت ماهی این بوده 

که نان را می زنند به آب رودخانه که ماهی دارد.



26

بی آلایش بود. هیچ وقت به هوای اینکه برادر فرمانده 
لشــکر اســت خودش را از بقیه جدا نمی کرد. انگار نه 
انگار، خیلی عادی مثل بقیه نیروها. یادم هســت یک 
روز که مرخصی بودیم توی خیابان هم دیگر را دیدیم.  
مجید سوار موتور بود. تا مرا دید ایستاد. با اصرار زیاد 

سوارم کرد و به مقصد رساند. 
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در کارهــای اطلاعــات و شناســایی پیشــرفت خوبی 
داشــت. با اینکه سنّ کمی داشــت امّا مأموریّت های 
دســت پر  و  می رفــت  می دادنــد.  بــه ش  حسّاســی 
برمی گشــت. به قدری دقیق و حســاب شــده کارش 
را انجــام می داد که آقامهــدی می گفت »وقتی مجید 
برای من نقشــه میاره، دلم آروم می گیره و می دونم که 

دقیقه.«
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بچــه ی تــو داری بــود. هیچ وقــت ســر از کارش در 
نیاوردیم. طی مدتی کــه در جبهه بود، دو بار مجروح 
شــد. دفعه ی اولش را اصلًا ًما متوجه نشدیم. بار دوم 
پایش مجروح شــده بود. موقع نماز بــه خانه می آمد. 
بدون ســر و صدا به اتاق می رفت و در را می بســت. از 
پشــت شیشــه می دیدم که چطوری نمــاز می خواند؛ 

فهمیدم که پایش زخمی است.  
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رزمنده هــا بــه یــاد ندارنــد کــه مجیــد از رابطــه ی 
برادری اش سوء اســتفاده کند. مجید احترام خاصی 
بــرای آقا مهدی قائــل بود؛ آخر او هم بــرادرش بود و 
هــم فرمانده اش. برخی رزمنده ها عادت داشــتند در 
محوطه لشــکر با دمپایــی رفت و آمد کننــد. یک روز 
آقا مهــدی در صبحگاه اعــلام کرد »تردد بــا دمپایی 
ممنــوع!« مجید همــان روز با دمپایی رفتــه بود اتاق 

فرماندهی.
مجید تا کانکس اطلاعات دوید. صورتش خیس عرق 
و رنــگ پریده بود. گفت »آقا مهــدی من رو با دمپایی 
دیــد. طوری بــه م نگاه کرد کــه از خجالت تــا این جا 

دویدم.« 
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توی ســد دز آمــوزش شــنا می دیدیم. مجیــد خیلی 
خوب شنا می کرد. یک بار ساعت دو نیمه شب همه را 
بیدار کردند و ریختند توی آب. مجید توی راه شوخی 
می کرد. می گفت »یه جانور توی آبه به نام عبدالمای. 
  شبا میاد روی سطح آب. مواظب باشین اگر کسی پا یا 

شکمتون رو گرفت بدونین که عبدالمایه.« 
مــی رفــت زیــر آب. چنــگ می زد بــه شــکم بچه ها، 

پاهایشان را می گرفت. 
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آن وقت ها بچه های حزب اللهی را با محاسن و پیراهن 
بلند می شــناختند؛ اما مجید این طور نبود. همیشــه 
صورتش را اصلاح می کرد، موهایش شــانه زده و خوش 
حالت بود. یک شیشه عطر هم می گذاشت توی جیب 

پیراهن نظامی اش.  
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بعد از والفجر مقدماتی، پاســگاه زید مســتقر شدیم. 
بچه های واحــد، توی اولین شناســایی گرفتار میدان 
مین شــده بودند. هیچ خبری هم ازشان نبود. با یک 
گروه پانزده، شانزده نفری رفتیم سراغشان. مجید هم 
با ما آمد. کم ســن و سال بود، ولی سر نترسی داشت. 
تــوی چهــره اش از ترس خبــری نبود. آن هــم در آن 
شرایط ســخت و دلهره آور. همیشــه همین طور بود؛ 

محکم و استوار.
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دلــش نمی خواســت کارهایــش توی چشــم باشــد. 
گزارش نویسی برای بچه های اطلاعات، امری مرسوم و 
برای مجید کار آسانی بود. با این حال خیلی مختصر و 
مفید می نوشت، در حالی که اگر می خواست بنویسد، 
استعداد بیشتر از این را داشت. اهل خودنمایی نبود.               
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فعالیت در واحد اطلاعات لشــکر کار هر کسی نبود؛ 
حساس بود و پرخطر. آدم پر دل و جرأت می خواست. 
مجیــد یکــی از همین آدم هــای پر دل و جــرأت بود. 
شناســایی برخی از مناطق نســبت به سنّش سنگین 
بود؛ ولی ایشــان خیلی محکم می ایســتاد و کارش را 
انجام می داد. کم نمی گذاشت. از زیر کار شانه خالی 
نمی کــرد؛ هیچ وقــت ندیدم برای انجــام مأموریت ها 

ضعف نشان دهد. 
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مأموریت مان شناسایی شــهر ماووت بود. سی، چهل 
کیلومتر رفته بودیم در دل دشمن. خسته ی راه بودیم. 
قرار شد شــب را زیر یکی از تخته سنگ های بزرگ سر 
کنیم. نیمه شــب از خــواب بیدار شــدم، دیدم مجید 
نیســت. رنگ از رخم پرید. منطقــه خطرناکی بود؛ پر 
از نیروهــای عراقــی و عناصر ضد انقــلاب. دلم هزار 
راه رفت، که نکند بلایی ســرش آمده. هر چه گشــتم 
پیدایش نکردم. به این امید که بر می گردد، خوابیدم. 
برای نماز صبح که بلند شــدم، دیــدم کنارم خوابیده. 

هر چی پا پی اش شدم طفره رفت.  
بعدها فهمیدم رفته بود نماز شب بخواند.
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ظهر بود. از شناسایی برمی گشتیم. حسابی گرسنه مان 
شده بود. از یک باغ قدری انگور چیدیم. تصمیم گرفتیم 
به جایش صدقه و رد مظالم بدهیم. نمی خواســتیم زیر 
دین کســی باشیم. اما مجید قبول نکرد. توی این طور 
مسائل خیلی حساس بود. اصرار داشت صاحب باغ را 
پیدا کند، آن هم در خاک دشــمن. اگر گیر می افتادیم 
کارمان ساخته بود. بی هیچ ترسی رفت دنبال صاحب 
باغ. آن قدر گشت تا مطمئن شد که نمی تواند او را پیدا 

کند.
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در مســیر شناســایی، از کنــار مزرعه ای می گذشــتیم 
که کشــاورزان به ما مشــکوک شــدند. بــا اینکه لباس 
کــردی تنمان بود، آمدند ســمت مان. مجید کردی بلد 
بــود؛ ماند تا با آن ها صحبت کند؛ ولی ما مســیرمان را 
ادامــه دادیم. فقط از دور می دیدیم کــه دارند از مجید 
سؤالاتی می کنند و او هم جواب می دهد. خیلی عادی 
و بی دلهره. طوری با آن ها گرم گرفته بود که انگار آن ها 
را می شناســد و از یک قوم و قبیله اند. بالأخره دست از 
ســرمان برداشتند. اعتماد به نفس مجید باعث شد که 

شک نکنند و متقاعد شوند.
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بیشــتر از اینکه به فکر شهادت باشــیم، پیه ی  اسارت 
را مالیــده بودیم به تنمــان. فکر می کردیم اگر اســیر 
شــدیم، چه جوابی به دشمن بدهیم. هر کسی نظری 
می داد. مجید خوش فکرتر از بقیه بود. می گفت »من 
میگم آمدم به دنبال رفقای شهیدم؛ یعنی اولًا رهرو راه 
شــهدا هســتم که اومدم اینجا، ثانیاً عراقی ها هم فکر 
می کنن به م مأموریت دادن بیام دنبال اجساد شهدا.«
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از ســینه کش کوه نوری بــالا می آمدیم. نفس مان بند 
آمده بود. همه به دنبال ســبک کردن بار خود بودیم. 
یکــی از بچه ها ناراحتی گوارشــی پیدا کــرده بود. به 
حالــت غش افتاد. مجیــد بدون درنــگ او را به دوش 

گرفت. تا بالای کوه آوردش.             
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با قرآن مأنوس بود. صوت دلنشــینی داشــت؛ مسلط 
هــم می خواند. قرآن را از مادرش یاد گرفته بود. موقع 
برگشت از شناسایی ها قرآن کوچکش را از کوله پشتی 
درمی آورد. می نشســت گوشــه ای، شــروع می کرد به 

قرآن خواندن. 
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اوقــات فراغتش را با کتاب ســپری می کرد. اطلاعات 
عمومی بالایی داشــت؛ مخصوصاً از لحاظ تسلیحات 
نظامی، مثلًا خصوصیات یک هواپیمای میگ یا تانک 
را می گفت. در بحث های فنی هم خصوصیات موتور، 

ماشین و موتور برق را می دانست.    
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در برگزاری مراســم دعا پیش قدم بود؛ دعای توســل، 
کمیل و ندبه... 

صبــح جمعه با حال عجیبی ندبه می خواند. آرام گریه 
می کرد. بعد از دعا چشم هایش سرخ بود. 
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همه فکر و ذکرش شــده بود شناســایی. وقت مان که 
خالی می شــد، می نشســت بــه تحلیل منطقــه. نظر 
می داد راجع به تجهیزات و امکاناتی که در منطقه نیاز 
بود، درباره استعداد نیرویی که می بایست برای انجام 
مطلوب عملیات به کار گرفته شــود. مایه ی دل گرمی 

بچه های شناسایی بود. 
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در جریان شناســایی شــهر ماووت، توی یک جاده ی 
مال رو سر یک پیچ تا آمدیم به خودمان بجنبیم، چهار 
نفر مســلح جلویمان سبز شــدند. به هر زحمتی بود، 
رفتیم پشــت یک تخته ســنگ. جای خوبی نبود. اگر 
می دیدندمان، کارمان ســاخته بود. یک لحظه متوجه 
مجید شــدم. رفته بــود بالای جاده، پشــت یک تخته 
ســنگ. مسلط بر این افراد مسلح بود. مانده بودم چه 
طور خودش را رسانده آن جا، آن  هم در این وقت کم. 

کلتــش را درآورده بــود، دســت از پا خطــا می کردند 
مغزشان را داغان می کرد. 
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ایام محــرم بود. از منطقه برمی گشــت. بــا کلی دارو 
آمد خانه مان؛ اصفهان. حال خوشی نداشت؛ بدنش 
ضعیف شــده بود. شــب تا صبح نخوابیــد؛ از درد به 

خودش می پیچید. 
قــم نرفتــه بود، ملاحظــه ی حال آقــا جان و مــادر را 
کرده بود. نمی خواســت با این وضع ببینندش، غصه 

بخورند. 
سرحال که شد رفت دیدنشان. 
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زیاد از جبهه و جنگ نمی گفت. یک بار بعد از عملیات 
خیبــر تعریف می کرد »توی عملیــات به عنوان نیروی 
اطلاعــات، مأمور هدایــت گردان های خط شــکن به 
ســمت جزیــره ی مجنون بــودم. بچه ها را رســاندیم. 
موقع برگشــت، هوا تاریک و ســرد بود، آتش دشــمن 
هم ســنگین. یک گلوله خورد کنارمان توی آب. قایق 
واژگون شــد. افتادیم توی آب. با هر زحمتی بود قایق 
را برگرداندیــم. راه افتادیم با لباس های خیس. بعد از 
کلی گشتن توی آبراه های شبیه به هم هور، فهمیدیم 
مسیر را گم کرده ایم. با ذکر صلوات و توسل مسیرمان 

را پیدا کردیم، شبیه معجزه بود.« 
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نمازش را با حضور قلــب می خواند؛ اول وقت. بعد از 
نماز، شــوخی اش گل می کرد. می گفت »وقت خدا را 

نگیرین. بسه؛ بلند شید و سفره رو بیارین.« 
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توی یکی از شناســایی ها گم شــدیم. نمی دانســتیم 
کجاییــم. از صدای نگهبــان عراقــی فهمیدیم رفتیم 
وســط دشمن. حســابی خسته شــده بودیم و کلافه. 
پیرمــان درآمــد تا راه را پیــدا کردیم. مجیــد جلوتر از 
ستون حرکت می کرد؛ خیلی ســرحال و پر انرژی. ردّ 
عطر گیاهان پونه و علف های روییده نزدیک چشمه ها 
و نهرهــا را می گرفت، می بردمان کنــار آب، بعد هم با 

خنده می گفت »بیایید براتون آب پیدا کردم.« 
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آقــا مهدی تــازه بچه دار شــده بود. مجیــد مرخصی 
گرفت. آمد خانه شــان. لیلا را بغل کــرد و با آب و تاب 
گفــت »داداش دختــرت فروشــیه؟« آقــا مهدی هم 

جواب داد »یه بزرگترشو برات می خرم.«
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آمده بود مرخصــی. خواهر پنج ماهه اش را بغل کرده 
بود. باهاش بازی می کرد. صدای خنده های شــیرین 
کودک، مجید را سر کیف می آورد. وقتی از اتاق بیرون 
آمــد، زمزمه هایش را می شــنیدم. با خودش می گفت 
»تــو نمی تونی منو به این دنیا وابســته کنی؛ شــیرین 

کاری هات باعث نمیشه از جبهه دل بکنم.«   
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دستنوشته

امیـدوارم دوسـتان و رفقـا 
هم در درجه اول به عنوان 
یک فریضه مذهبـی، و در 
عنـوان  بـه  دوم  درجـه ی 
یـک وظیفـه ملـی، و برای 
اسـلامی،  فرهنـگ  ابقـاء 
فارسـی کوشـش کنند که 
زبـان عربـی را بـه خوبـی 
بتواننـد  کـه  بگیرنـد  یـاد 
از متـون عربـی اسـتفاده 
بخواننـد،  قـرآن  کننـد، 
بخواننـد،  البلاغـه  نهـج 
دعـای ابوحمزه بخوانند و 
لذت ببرند،  نمـاز بخوانند 
و  ببرنـد  لـذت  نمـاز  در 
حضـور قلـب پیـدا کننـد، 
را  خودشـان  قنوت هـای 
بفهمنـد چـه می گوینـد و 
امیـدوارم همه شـما موفق 

والسـلام  باشـید. 
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وایتتصویر بهر

دوران كودكی شهید مجید زین الدین 
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شهید مجید زین الدین به همراه خواهرش، در جشن تولد

دوران نوجوانی شهید مجید زین الدین 
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دختر شهید مهدی زین الدین در آغوش شهید مجید
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